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 ررسی تطبیقی آیین سوگواری در غرب کشور با خمسه نظامیب

 1علی گراوند  .1

 2سمیه قربانیان .2

 چکیده

ها ادامه داشته  هاست که قرنگرفته از اسطوره نشأت ها خاستگاه این آیین  ،استی های بشرترین آیین هن از ک آیین سوگواری و عزاداری 

رسیده  ما  به  نسل  به  نسل  تد  است.   و  و  سوگواری  سنن  و  بشر  فآداب  حیات  طول  در  همواره  اندیشه منین  کننده  آیینیعکس    ، های 

های بسیاری به  گواری برای درگذشتگان یکی از آداب و رسومی است که شباهت سو  .است  بوده   تاریخی و اساطیری اقوام   ،فرهنگی

دارد باستان  آیین  در  آیین  مطالعه  ،سوگواری  بررسی  سوگواری  و  آیین منظومه  درهای  با  آن  مقایسه  و  گنجوی  نظامی  های  های 

های تاریخی  واقعیت   و  های نظامیدهد که میان روایت شده است نشان میشین برگزار مین   از دیرباز در مناطق کرد و لک  کهسوگواری  

روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی یا تحلیلی به دو شیوه    .های بسیاری هستاهت شبسوگ لکی و کردی    هایآییندرباره  

های سوگواری غرب  آیین   یهابررسی شباهت   بهو میدانی انجام گرفته است که سعی بر آن است تا حد امکان  (  ایکتابخانه )اسنادی  

با آیین پیشینیان  .که در خمسه نظامی آمده پرداخته شود  ییهاسوگ آیین و  کشور   وری از فرهنگ  بهره   و  هدف از این مقاله آشنایی 

 . گیردهر ملتی از پیشینه خود سرچشمه می که بسا  چه،ایران باستان و ارج نهادن به آن است

 . آیین سوگواری، قوم لک، قوم کرد، نظامی گنجوی کلید واژه:

 مقدّمه   -۱

بینی،  ها از دیرباز همراه بشر بوده و همواره دارای مراسمی خاص بوده که متأثر از جهانها و شادیسوگواری در کنار جشن 

از احساس   برخاسته  امری  او  بر  بر مرده و همچنین سوگواری و عزاداری  بشری است. گریستن  اعتقادات و فرهنگ جوامع 

های  سرایی، رخت ماتم به تن کردن و... جلوهخوانی، مویهپاک و روح لطیف آدمی است. برپایی سوگواری، عزاداری، نوحه
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طول   در  همواره  که  است  تعزیت  و  بزرگداشت  مراسم  از  دارد  تاریخخاصی  و  داشته  آیین   مطالعه.  وجود  بررسی  های  و 

آنها  های بسیاری میان  دهد که شباهتهای غرب کشور ایران نشان میسوگواری در آثار نظامی و مقایسه آن با سوگ آیین 

. بنابر این  و گاه عیناً به همان شکل که در آثار نظامی آمده است در بین اقوام لک و کرد و حتی لرها وجود دارد  وجود دارد

پژوهش به دنبال مقایسه و بررسی این آیین ها در خمسۀ نظامی با آنچه در غرب کشور و بین اقوام لک و کرد مرسوم می  

  با خمسۀ نظامی   (اقوام لک و کرددر غرب کشور )  و تفاوت های آین آیین ها   ها به بررسی شباهت  می گردد، سعی  باشد و  

در طول  ایران زمین  درخشان در زمینه پاسداری از آداب و رسوم باستانی    ایسابقهنشین  مناطق لک و کرد؛ زیرا  پرداخته شود

در این    ه کماکان شدر روزگار باستان اجرا میکه د طوری که امروزه سنت سوگواری به همان سبکی    بهدارند  داشته و  تاریخ  

 .  وجود داردمناطق 

تحلیلی است و به دو شیوه اسنادی و میدانی انجام   -به صورت توصیفی   در این مقالهتحقیق    روش  وهش درپژاین  

گ  سو   که   دهدنشان می  و  تبیین وجوه تشابه و اختلاف آین آیین ها استآن    هدفمی گیرد و از نوع تحقیقات کیفی است.  

رابطه با    در تحقیق مشخص شد که    پیشینۀ. در بررسی  دور و دراز ایران زمین دارد  گذشته هایهای این اقوام ریشه در  آیین 

چندانآیین  سوگ   تحقیق  نظامی  خمسه  با  آنها  تطبیق  و  کردی  و  لکی  است  ی های  بانشده  به    .  منابع  برخی  در  وجود  این 

  در کرد و لک اشاره شده است. مثلًا مهدی ماحوزی و ماندانا علیمی    های سوگواری مردمصورت مختصر به برخی از آیین 

و از آنجا    اندهای سور و سوگ در خمسه نظامی پرداختهبه بیان آیین   «  یین سور و سوگ در خمسه نظامی »آای با عنوان  مقاله

کاری تازه  حاضر    پژوهش های مردمان غرب کشور با خمسه نظامی صورت نگرفته  که تاکنون مقایسه تطبیقی بین سوگ آیین 

 .باشددر این زمینه می

 بحث و بررسی -۲

آیین ها و مراسمات مرتبط با سور و سوگ از جملۀ مهمترین مراسمات هر قوم و قبیله و ملتی است. زیرا انسان ها با از دست 

دادن عزیزانشان، سعی دارند بعد از آنها نهایت حرمت و احترام را برای وی به جا آورند تا هم او را بزرگ بدارند و هم به  
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نوعی ادای دینی نسبت به درگذشته انجام دهند و از این طریق دل خویش را تسلی بخشند. در اینجا هدف اشاره و پرداختن به  

همۀ آیین های سوگواری نیست و این نوشتار نیز به دنبال فهرست کردن همۀ آنها هم نیست؛ بلکه به دنبال آن است که آن  

بخش هایی از آیین سوگ را که هم در خمسۀ نظامی نمود یافته است و هم در بین اقوام لک و کرد وجود دارد، استخراج و  

 بررسی و مقایسه کند که مهمترین آنها در ذیل خواهد آمد و بررسی و مقایسه خواهد شد. 

 شستن بدن میت . ۱-۲

ها را با مواد خوشبو همچون گلاب و کافور  های قدیم بدن مرده زمانهرچند به نظر می آیدآیینی صرفاً اسلامی باشد امّا از  

کردند، شاید به این علت که هم خوشبو باشد و هم جسد دیرتر متلاشی شود  دادند و با مشک و عنبر آغشته میشستشو می

علیمی،  حو)ما و  »داروی  235:  1391زی  است:  شده  ذکر  این شکل  به  کافور  استعمال  موارد  از  یکی  فارسی  فرهنگ  در   .)

ذیل کافور(. در فرهنگ مردمان کرد و لک هم    :بردند.«)معین معطری است که سابقاً جهت مومیایی کردن اجساد به کار می

قدیم از  دارد،  رواج  همچنان  که  است  اعمالی  از  میت  بدن  دستورات  شستشوی  و  احکام  تمامی  هست.  هنوز  و  بوده  الایام 

ها، حنوط کردن میت، خوشبو کردن جنازه و از بین  های اسلامی است، یکی از این حکمتاسلامی و شرعی براساس حکمت

کند تا خوشبو  بردن بوی بد احتمالی آن به وسیله کافور است، و در برخی از روایات آمده است چون با فرشتگان ملاقات می

دهند. در خمسه نظامی هرجا که سخن از مرده باشد، در کنار آن  باشد و طبق احکام و دستورات شرعی مرده را شستشو می

جان وی  شود، یک ساعت بر بدن بیاستعمال این موارد نیز ذکر شده است. شیرین هنگامی که متوجه مرگ خسرو پرویز می

 شوید:آلاید و بدنش را با کافور میگریست و بعد تن خسرو پرویز را با گلاب و مشک و عنبر می

 بهههههه گریهههههه سهههههاعتی شههههه  را سهههههیه کهههههرد

 گههههههلاب و مشههههههک بهههههها عنبههههههر برآمیخههههههت

 فروشسههههههتش بههههههه گههههههلاب و بههههههه کههههههافور

 چنههههههان بزمههههههی کههههههه شههههههاهان را طرازنههههههد

 چهههههو شهههههه را کهههههرده بهههههود آرایشهههههی چسهههههت
 

 بسهههههی بگریسهههههت و آن گهههههه عهههههزم ره کهههههرد 

 ریخهههههتآلهههههود مهههههیبهههههر آن انهههههدام خهههههون

 تافههههت چههههون نههههورچنههههان کههههز روشههههنی مههههی

 بسههههههههازیدش کههههههههز آن بهتههههههههر نسههههههههازند

 بههههههه کههههههافور و گههههههلاب انههههههدام او شسههههههت
 

 ( 419: 1335)نظامی، 
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 . جامه چاک کردن ۲-۲

اکنون نیز  های پیش از میلاد وجود داشته است و همچنان که از شواهد تاریخی پیداست، سنت جامه چاک کردن، از هزارهآن

(. در  مناطق 178:  1396شود )گیلانی و دیگران،  ها، در مناطق کرد و لک نشین به همان سبک اجرا میبا گذار از پس هزاره

های  شوند، جامهلک و کرد نشین مرسوم است که زنان زمانی که از درگذشت اقوام و آشنایان )البته خیلی نزدیک( با خبر می

های نظامی نیز مطرح شده است.  دهند. سنت جامه چاک کردن در منظومههای سوزناک سر میکنند و نالهخود را چاک می

 نویسد: فرستد درباره آگاه شدنش از مرگ پدر مجنون میای که برای مجنون میلیلی در نامه

 مههههههههرگ پههههههههدر تههههههههو چههههههههون شههههههههنیدم
 

 بههههههههر مههههههههرده تههههههههن کفههههههههن دریههههههههدم 
 

 ( 166: 1394)نظامی، 

 . سیاه پوشیدن ۳-۲

نیز از جمله رسوم کهن و مشترک در اغل  سوگواری ها و مجالس ترحیم است، این سنت در مناطق کرد و  سیاه پوشیدن 

ها، سیاه پوش  نشین نیز همانند دیگر نقاط ایران از دیرباز رعایت شده است. سیاه پوشیدن، چادر بستن، سیاه کردن گیوهلک

این مناطق است. صاحبان عزا، تا چهل روز و در  کردن اسبان و سیاه کردن سردر خانه ها از جملۀ آیین های سیاهپوشی در 

(. گاه مادران 194:  1396شوند )گیلانی و دیگران،  بعضی موارد تا یک سال پس از مرگ از دست رفته کاملًا سیاه پوش می

نیز زنان جوان شوهرمرده جامۀ  پایان عمر نگه می  متوفای جوان و  تا  به خاطر فرزندان جوان خود  سیاه را  دارند، ولی گاهی 

آیند و لباس سیاه آنان  ها میبه دیدن آنبعضی از اقوام که با خریدن لباس رنگی      آورند، آن هم با واسطۀسیاه را از تن درمی

ی »لباس سوگواری و رنگ  را از تنشان به در می آورند و بر آنان رخت رنگی می پوشند. دکتر محمود دبیر سیاقی در مقاله

نفسه سیاهی را بر سپیدی و یا  کنند، از این نظر است که فیاند: اینکه در مراسم سوگواری و عزا جامۀ سیاه بر تن میآن« نوشته

به عکس سپیدی را بر سیاهی رجحانی نیست، بلکه انتخاب این رنگ بر حس  سنت و عادتی است که از دیرباز میان برخی از  
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به راهی   سیاه و سفید  انتخاب  ایران زمین سالیان دراز در  است. کیش دیرین مردم  متداول گشته  زمین معمول و  اقوام روی 

های دیرین چربید. چه پیداست  رفت؛ ولی همین که ساکنین این مرز و بوم دین تازه را پذیرفتند، فکر نوین بر اندیشهخاص می

ی پدران ایرانی میان این دو رنگ  توان از میان برد. از دیدهی نو نمیی آدمی را جزء با فکر و اندیشهکه در گیتی فکر و عقیده

امتیاز بسیاری است. یعنی اعتقاد به نور و ظلمت، خواه و ناخواه در این مسأله اثری بارز داشته است«)نقل از ماحوزی و علیمی،  

باشد. در  های سوگواری و عزاداری از قدیم تاکنون رایج بوده و هست، رسم سیاه پوشی می(. از مهمترین رسم232:  1391

میرد، خسرو برای  های نظامی نیز به این رسم اشاره شده است. در خسرو و شیرین نیز هنگامی که مریم همسر خسرو میمنظومه

 پوشد: کند و یک ماه سیاه میاحترام به مرده آیین سوگواری را کامل اجرا می

 درخههههههههت مههههههههریمش چههههههههون از برافتههههههههاد

 و لیههههههههک از بهههههههههر جههههههههاه و احتههههههههرامش 

 نرفههههههت از حههههههرمتش بههههههر تخههههههت شههههههاهی
 

 چهههههون درخهههههت مهههههریم آزادشهههههد ز غهههههم  

 ز مهههههههههاتم داشهههههههههت آیهههههههههین تمهههههههههامش 

 هههههههها جهههههههز سهههههههیاهینپوشهههههههید از سهههههههل 
 ج

 ( 267: 1335)نظامی، 

نویسد: چون خبر مرگ پدر تو را شنیدم، بر روی  لیلی نیز در غم مجنون در از دست دادن پدر، شریک شده و به او می       

 ی شرایط سوگواری را به جا آوردم:ی سیاه بر تن کردم و همهخود سیلی زدم و جامه

 در دیههههههده چههههههو گههههههل کشههههههیده ام میههههههل

 بهههههههها تهههههههههو بههههههههه مهههههههههوافقی و یهههههههههاری

 جهههههههز آمهههههههدنی کهههههههه نامهههههههد از دسهههههههت
 

 جامههههههههه زده چههههههههون بنفشههههههههه در نیههههههههل 

 کههههههههردم همههههههههه شههههههههرط سههههههههوگواری

 ههههههر شهههههرط کهههههه بایهههههد آن، همهههههه هسهههههت
 

 ( 166: 1394)نظامی، 

 . دست بر سر و روی کوفتن ۴-۲
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زنند و این  ی خود میبستگان نزدیک میت در غم از دست دادن عزیزانشان همراه با آه و ناله و زاری و فغان سیلی بر چهره

های نظامی نیز به این سنت سوگواری اشاره شده است. شیرین در از  سنت در بین اقوام کرد و لک وجود دارد. در منظومه

 کند: دست دادن فرهاد با سیلی زدن بر رخ خویش رخسارش را کبود می

 دو تههههههها کهههههههرد از غمهههههههش سهههههههرو روان را
 

 بهههههههه نیلهههههههوفر بهههههههدل کهههههههرد ارغهههههههوان را 
 

 ( 264: 1335)نظامی، 

 زند:زند و بر صورت خود سیلی میتابی خود را بر زمین میمیرد، مجنون با بیزمانی که پدر مجنون می

 مجنههههههههون ز نههههههههوای آن کههههههههج آهنههههههههگ
 

 نالیههههههد و خمیههههههد راسههههههت چههههههون چنههههههگ 
 

 خهههههههههود را ز دریههههههههه  بهههههههههر زمهههههههههین زد
 

 بسهههههههههیار طپانچهههههههههه بهههههههههر جبهههههههههین زد 
 

 ( 151: 1394)نظامی، 

 نویسد:فرستد. درباره آگاه شدنش از مرگ پدر مجنون میای که برای مجنون میلیلی در نامه

 مههههههههرگ پههههههههدر تههههههههو چههههههههون شههههههههنیدم
 

 بههههههههر مههههههههرده تههههههههن کفههههههههن دریههههههههدم 
 

 کههههههههردم بههههههههه طپانچههههههههه روی را خههههههههرد
 

 پنداشهههههههههتم آن پهههههههههدر مهههههههههرا مهههههههههرد 
 

 دردیههههههده چهههههههو گهههههههل کشهههههههیده ام میهههههههل
 

 جامههههههههه زده چههههههههون بنفشههههههههه در نیههههههههل 
 

 بهههههههها تهههههههههو بههههههههه مهههههههههوافقی و یهههههههههاری
 

 کههههههههردم همههههههههه شههههههههرط سههههههههوگواری 
 

 ( 166: 1394)نظامی، 



 

7 

 

داده است، در میان مردمان دست دری  و افسوس و غم بر سر زدن نیز یکی دیگر از کارهایی است که فرد سوگوار انجام می

کرد و لک این سنت سوگواری وجود دارد برای نشان دادن نهایت غم و اندوهشان. در لیلی و مجنون، مجنون که از مرگ  

 دهد:زند و ناله سر میاختیار دست دری  بر سر خود میشود بیمادرش آگاه می

 مجنهههههههههون ز رحیهههههههههل مهههههههههادر خهههههههههویش 
 

 زد دسههههههت دریهههههه  بههههههر سههههههر خههههههویش  
 

 نالیهههههههههد چنانکهههههههههه در سهههههههههحر چنهههههههههگ
 

 افتههههههههاد چنانکههههههههه شیشههههههههه در سههههههههنگ 
 

 ( 177: 1394)نظامی، 

 . خاک و گل بر سر ریختن 5-۲

ای دارد. این سنت هنوز در مناطق کرد و لک  هایی است که قدمت دیرینهخاک و گل بر سر ریختن نیز از جمله سوگ آیین 

مالند و این گل،  های خود میآید. به این شکل که گل را مردان بر سر و شانه و زنان بر سربند یا شانهو لر نشین به عمل می

های سوگواری مردمان لک  (. در سنت81:  1398ها خواهد ماند)گیلانی،  های آنها روی سربند و شانهگاهی اوقات تا هفته

دیده شده که وسایل متوفی را اعم از خودرو )هر نوع خودرو چه سبک و چه سنگین( و موتور و... را کاملًا گل مالی کرده و 

قرار می انظار عموم  در  مزار وی  مالی میدر محل  را گل  بدن  تمام  )ع(  امام حسین  عزاداری  در  از  دهند. حتی  این  و  کنند 

می مجنون  پدر  که  زمانی  نظامی  خمسه  در  است.  آن  نشین  لک  مناطق  خصوصا  لرستان  استان  خاص  های  میرد،  عزاداری 

 ریزد:افکند و از شدت غم و اندوه خاک بر سر میرود و خود را بر خاک او میمجنون بر سر خاک او می

 گهههههههههه خهههههههههاک و را گرفهههههههههت در بهههههههههر
 

 خهههههههاک بهههههههر سهههههههر ردگهههههههه کهههههههرد زد 
 

 ( 151: 1394)نظامی، 

 . رخ خراشیدن 6-۲

دهد، این سنت هنوز هم در مناطق  رخ خراشیدن نیز از دیگر اعمالی است که فرد سوگوار در غم عزیز از دست رفته انجام می

شود، به این شکل است، »زنانی که به شخص درگذشته نزدیکترند با ناخن کرد و لک و لر نشین برای مرگ عزیزان اعمال می
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شود« )درخشنده، خراشند، به طوری که خون بر گونه و دستانشان جاری میهر دو دست، صورت، پنجه و بازوی خود را می

ترین کارهایی است که فرد سوگوار  آلود شدن از زجرآورترین و دردناک(. روی خراشیدن و زخم کردن و خون132: 1373

دهند، حتی گاهی از فرط غم و اندوه زیاد، بعد از خراشیدن  به خصوص مادر و خواهر و همسر شخص درگذشته انجام می

پیشانی و پلک بسیار گران است. در خسرو و خراشند و میهای چشمان خویش را میگونه،  برایشان  تراشند در مصیبتی که 

ترسم که از غم  گوید: میکند، به شیرین میشود و قصد روم میشیرین نظامی بیان شده آن گه که خسرو از شیرین آزرده می

 عشق تو کشته شوم و تو در سوگ من رخ بخراشی و خون من دامن تو را بگیرد: 

 از آن ترسهههههههم کهههههههه فهههههههردا رخ خراشهههههههی
 

 کههههه چههههون مههههن عاشههههقی را کشههههته باشههههی 
 

 ( 148: 1335)نظامی، 

بی که  شیرین  فرهاد،  مرگ  از  پس  شیرین  و  خسرو  داستان  ادامۀ  میدر  سیلی  خویش  رخ  بر  شده،  صورت  تاب  و  زند 

 خراشد:اش را با ناخن میگلگونه

 بههههههههه لالههههههههه تختههههههههه گههههههههل را تراشههههههههید
 

 ی مههههههه را خراشههههههیدبههههههه لولههههههو گوشههههههه 
 

 ( 264: 1335)نظامی، 

 کند: مادر لیلی نیز در مرگ لیلی روی و موی را می

 در حسهههههههههههرت روی و مهههههههههههوی فرزنهههههههههههد
 

 کنهههههههدزد و مهههههههوی و روی مهههههههیبرمهههههههی 
 

 ( 212: 1394)نظامی، 

 نامه با حسن تعلیل زیبایی کلف ماه )رخ خراشیدن ماه( را مطرح کرده است:در اقبال

 ز دیهههههههههده فهههههههههرو بسهههههههههتن روی شهههههههههاه
 

 بههههههه نههههههاخن خراشههههههیده شههههههد روی مههههههاه 
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 ( 257: 1335)نظامی، 

چون شاه )اسکندر( دیده از جهان بربست، از ناخن ستارگان روی ماه آسمان خراشیده شد و کلف از آن روز در روی ماه 

 (. 231: 1391نمودار گردید )ماحوزی و علیمی، 

 . خراشیدن لب به دندان 7-۲

شود، گزیدن ل  به دندان و زخمی شدن آن و  گاهی اوقات علاوه بر رخ خراشیدن، ل  نیز توسط دندان گزیده و زخمی می

این غم. چنانکه در خسرو و شیرین  خون برای  دنبال تسکینی هستند  به  الم است که  و  نهایت درد  از  نشانی  نیز  آلود شدنش 

 نظامی، شیرین در مرگ فرهاد، علاوه بر گریستن، تپانچه زدن بر روی، رخ خراشیدن و... با دندان لبش را زخمی کرد:

 سههههههههمن را از بنفشههههههههه طههههههههرف بربسههههههههت
 

 ههههها را بههههه زخههههم اسههههتخوان خسههههترطهههه  
 

 ( 264: 1335)نظامی، 

 . معجر و بند گیسو گشادن و گیس بریدن  8-۲

اند، امروزه زن کرد و  گشودهاند و هنگام مرگ عزیزانشان از سر میپوشاندهمعجر پوششی بوده که زنان با آن موی خود را می

زند و  کند و با تمام تألمات درونی بر سر و صورت خود میگشاید و میلک در غم از دست دادن عزیزش سربندش را می

 کند. در لیلی و مجنون نظامی هنگام مرگ لیلی مادرش معجر را گشود و موهایش را کند: موهایش را می

 مهههههههادر کهههههههه عهههههههروس را چنهههههههان دیهههههههد
 

 آیههههههها کهههههههه قیامهههههههت آن زمهههههههان دیهههههههد 
 

 معجههههههههههر ز سههههههههههر سههههههههههپید بگشههههههههههاد
 

 مههههههههو چههههههههون سههههههههمن بههههههههر بههههههههاد داد 
 

 در حسهههههههههههرت روی و مهههههههههههوی فرزنهههههههههههد
 

 زد و مهههههههوی و روی مهههههههی کنهههههههدبرمهههههههی 
 

 ( 211 – 12: 1394)نظامی، 
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گشایند و مویشان را  موی را باز کردن و پریشان کردن آن نشانه سوگواری است، زنان سوگوار لک و کرد نیز بند از گیسو می

ناراحتی می نیز  از شدت غم و  نیز قدمتی چند هزار ساله دارد، این سنت در ایلام و لکستان  کنند. سنت موی پریشان کردن 

کنند. همچنین در داستان خسرو و شیرین هنگامی که  هنوز رواج دارد و زنان در مرگ عزیزانشان، موی خود را پریشان می

 کنند:میرد، کنیزان و غلامان نیز گیسو گشاده  در مراسم سوگواری شرکت میخسرو پرویز می 

 گشهههههههههاده سهههههههههر کنیهههههههههزان و غلامهههههههههان
 

 چهههههو سهههههروی در میهههههان، شهههههیرین خرامهههههان 
 

 ( 422: 1335)نظامی، 

آیین  از  آیین در یکی دیگر  تکرار همان  باز  بریدن است که  مناطق لک و کردنشین، گیس  باستانی  های سوگواری در  های 

برجسته شخصیت  یا  شاهی  که  زمانی  باستان  عهد  در  میاست.  دنیا  از  همدردی  ای  و  عزاداری  نشانه  به  را  سر  موی  رفت، 

(. این سنت هنوز در میان اقوام کرد و لک رواج دارد، بدین گونه که زنان موی  191:  1396تراشیدند )گیلانی و دیگران،  می

را دور انگشتشان پیچیده و باز همانند روی خراشیدن بسیار زجرآور و دردناک است که موی را با دست از ریشه بکنی و این  

مچ   دور  را  موی کنده شده  این دسته  و گاهی  رفته  از دست  است در غم عزیز  زنان  ناراحتی  و  دهنده شدت غم  نشان  هم 

بسته میمی ناکام از  بندند و تا هفت روز  بیشتر برای جوان  این رسم را  البته  به دور مچ، برای تسکین دل دردمندشان و  ماند 

انجام می نیز در خمسه ذکر کرده که مادر  دست رفته  به کام مرگ کشیده شده. نظامی  دهند، جوانی که در عنفوان جوانی 

 کند:لیلی موی را می

 در حسهههههههههههرت روی و مهههههههههههوی فرزنهههههههههههد
 

 زد و روی و مهههههههوی مهههههههی کنهههههههدبرمهههههههی 
 

 ههههههر مویهههههه کهههههه داشهههههت خوانهههههدش از بهههههر
 

 ههههههر مهههههوی کهههههه داشهههههت کنهههههدش از سهههههر 
 

 ( 212: 1394)نظامی، 

 . پلاس پوشیدن یا پلاس بر دوش کشیدن 9-۲
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الایام  شود و در قدیمدر قاموس »کتاب مقدس« در بارۀ پلاس آمده است: »پارچه زبر و درشتی که از موی بز یا شتر بافته می

شد لباسی از پلاس ترتی  داده و  العاده واقع میهمچو زمان حال از برای جوان مستعمل بود و چون کسی را ماتم و حزنی فوق

شد  شد و چون حزن و اندوه برطرف میپوشید و گاهی عوض عبا استعمال میکرد، یعنی بالای پوست بدن خود میدر بر می

شدند. غالباً لباس پیامبران پلاس بوده شنیدند، پلاس را از خود دور انداخته و به لباس رسمی ملبس میو خبر خوشحالی می

ای از پارچه کهنه، پلاس در  (. در فرهنگ فارسی ذیل کلمه پلاس آمده است: »قطعه231:  1391است«)ماحوزی و علیمی،  

نامه هم آمده است: هنگامی که مرگ اسکندر نزدیک شد او  گردن یعنی عزادار شدن« )معین: ذیل پلاس پوشیدن(. در اقبال

 داری نکند: ای به مادرش نوشت و او را قسم داد که در مرگش صبور باشد و سیاه و پلاس نپوشد و مصیبتنامهسوگ

 بههههههه داد آفههههههرین کههههههه دارنههههههده اوسههههههت 
 

 همهههههان جهههههان ده و جهههههان برآرنهههههده اوسهههههت 
 

 کههههه چههههون ایههههن وثیقههههت رسههههد سههههوی تههههو
 

 نگیهههههههرد گهههههههره طهههههههاق ابهههههههروی تهههههههو 
 

 مصهههههههههیبت نهههههههههداری نپوشهههههههههی پهههههههههلاس
 

 شههههههههناسبهنجههههههههار منههههههههزل شههههههههوی ره 
 

 نپیچهههههههههی بهههههههههه نالهههههههههه نگهههههههههردی ز راه
 

 کنههههههههی در سههههههههرانجام گیتههههههههی نگههههههههاه 
 

 ( 255: 1335)نظامی، 

 و آن گاه که اسکندر از دنیا رفت، چگونگی عزاداری ماه و ستارگان و زمین را این گونه بیان کرده است:

 ز دیههههههههههههده فروبسههههههههههههتن روی شههههههههههههاه
 

 بههههههه نههههههاخن خراشههههههیده شههههههد روی مههههههاه 
 

 پلاسههههههههی ز گیسههههههههوی شهههههههه  تاختنههههههههد
 

 زمههههههههین را بههههههههه گههههههههردن درانداختنههههههههد 
 

 ز کهههههههههام ذنههههههههه  زههههههههههری انگیختنهههههههههد
 

 مهههههههههه چهههههههههرخ را در گلهههههههههو ریختنهههههههههد 
 

 بیفشهههههههرد خهههههههون رگهههههههش زیهههههههر پهههههههی
 

 ز جوشهههههههیدن خهههههههون بهههههههرآورد خهههههههوی 
 

 ( 257)همان: 
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به گفته اقوام کرد و لک؛  نزد  این سنت  اما  پیش وجود  و  تا حدود سی سال  این سنت سوگواری  باباخان فولادی:  ی آقای 

)پارچه دوَار  در مرگ عزیزانشان  انداختهداشته که  بر دوش  سیاه چادر(  یا همان  بز  موی  از  بافته  و  ی  عزاداری  نشانه  اند که 

اند. اما  سال پیش در سوگ از دست دادن پدر بزرگوارشان دوار به دوش انداخته  40سوگواری بوده است. وی گفت: حدود  

امروزه این سنت متروک شده و از میان رفته است. البته ممکن است در بعضی مناطق کمابیش این کار انجام شود, ولی من  

 حیث المجموع این رسم رو به افول و فراموشی است. 

 . مور یا مویه خوانی ۱0-۲

می مویه  عزیزانشان  مرگ  از  بعد  که  است  سنت  لر،  و  لک  و  کرد  اقوام  بین  با  در  متناس   اشعاری  مردان  و  »زنان  کنند. 

کنند که مضمون این اشعار در ستایش درگذشته، همانند دانستن او با پهلوانان، توصیف  سرایند و مویه میشخصیت متوفی می

های اوست« )افشار  قد و قامت، سیما، مردانگی او، شجاعت او در جنگ، اس  تاختن، تیراندازی، شکار، قطار و سایر توانایی

(. مور موسیقی اهورایی مردمان لک و کرد است، مور یک شاهکار کلامی با آوای اندوهبار است، برای  425: 1373سیستانی، 

از   قسمتی  بلکه  نیست  سبک  یا  موسیقی  یک  فقط  مور  فردی.  مرگ  خاطر  به  ایلی  جامعه  از  بخشی  عمومی  نگرانی  تسلی 

 فرهنگ مردمان این دیار است. 

 نههههمخهههههرگهههز نهههههرط بههههوو وه داخههههد ههههههشهههه
 

 نهههههمکههههههر نههههههتهههههی وه وهرگ عازیههههههبهههههه 
 

 (. 92: 1390گاه نخندم و لباس عزاداری از تن درنیاورم )سالمیان و کهریزی، بندم که از غم تو هیچترجمه: عهد می

 نگهههههههکههههههه یههههههه قرارتههههههه وه قههههههاور تههههههه
 

 نگههههر پوشهههت سههههچهههوار داورت دیهههواره، سهههه 
 

می آرام  تنگ  قبر  آن  در  چگونه  و  ترجمه:  )قاسمی  است  سنگ  یکدم  سرت  روی  و  است  دیوار  طرفت  چهار  زیرا  گیری 

 (. 137: 1388مروتی، 

 سرای استان ایلام:شعری از آقای »محمد علی قربانی« مرثیه
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 د وو بهههههههالات بهههههههامدای قههههههههبهههههههراوه فهههههههه
 

 وه دیههههههده کههههههور بههههههامت خالیهههههههجاگههههههه 
 

 ام کور باد! ترجمه: برادر به فدای قد رشید و بلندت، جای تو خالی است، دیده

 سرایند: شان، چنین میهمچنین شاعران این دیار در وصف دلیران از دست رفته

 یهههههههه لهههههههه شهههههههر او  ن، رسهههههههتم دسهههههههتون
 

 سهههههههههیاوش گونهههههههههه دلئهههههههههر مهههههههههردون 
 

 مههههههههت شههههههههر  یونهههههههههنشههههههههو پرچههههههههه
 

 نالهههههههههه برنهههههههههاوت کهههههههههو ره رمونهههههههههه 
 

ترجمه: پهلوانان شیرافکن، رستم دستان، مانند سیاوش دلیرمردان، نشان پرچمت )همانند پهلوانان شاهنامه( شیر  یان است و  

 (. 190 – 189: 1392آورد« )گیلانی و گیلانی، ناله تفنگ برنو شما، کوه را به لرزه درمی

های  ترین سرودهای زبان لکی است که آن را یکی از ویژگیشود. مور از قدیمی»مویه به دو بخش مور و هوره تقسیم می

لکی می زبان  فرد  به  آنمنحصر  تاریخ  نظر  از  نسبت میدانند.  و کیش زرتشت  آیین  به  را  دولتی  ها  و  )خان محمدی  دهند« 

های  های روزگار است و مور از جلوهها و رنج(. مضمون شعرهای لکی و کردی مور شکایت از دردها و غم74: 1395سیاب، 

آید. چند نمونه مور یا مویه از زبان ترین آوازهای باستانی به شمار میدرخور توجه در زبان لکی و کردی است و جزء اصیل

 لکی بنا به گفته خانم ملوک فولادی:

 تهههههار بهههههایژه پشهههههت دوربهههههین وه شهههههانوقهههههه
 

 وه نهههههههو میهههههههدانوجهههههههور شهههههههر بگاتهههههههه 
 

 ات بگذار، همانند شیر در میدان جنگ قدم بزن. ترجمه: قطار فشنگ را بر پشتت بینداز، دوربین را بر شانه

 ئههههههی بههههههالا دو قههههههه تاریههههههت کههههههلاوم لاره
 

 رهنههههگ نههههه ئههههه تیمسههههارهنههههه بههههاکی سههههه 
 

 کنم، و نه باکی از سرهنگ دارم و نه تیمسار. ترجمه: من به قد و بالای دو قطارت افتخار می

 ره وهسهههههههت وه خودکهههههههار پهههههههر جوهههههههههده
 

 ره وهامضههههههات ههههههها وه پههههههای چههههههن دفتههههههه 
 



 

14 

 

داده. ترجمه: خودکار  گویند که قلم به دست بوده و سمتی داشته و با امضاهایش کار دیگران را انجام میدر وصف کسی می

 هاست.پرجوهری در دست داری و امضای تو پای تمام نامه

 وه کوچیههههههههههه خههههههههههاون ئههههههههههی مالههههههههههه
 

 س ناشههههههی ناخالهههههههکلیههههههل کههههههه تیههههههه ده 
 

 ترجمه: صاح  این خانه به کجا رفت )کوچ کرد(، کلید خانه به دست افراد ناشی و خام و کم تجربه افتاد. 

 پهههههههههو نیشهههههههههتیه وه شهههههههههاخ دارانکهههههههههه
 

 ر ده جهههاراننهههگ بزرگهههوارم نیهههه جهههوور هههههده 
 

 ترجمه: قاصدک بر شانه درختان نشسته )شاید خبری دارد(، صدای آن شخصی بزرگوارم دیگر مثل همیشه وجود ندارد. 

 زارهتههههههار شههههههیرین نههههههوای ههههههههقههههههی قههههههه
 

 چ یهههههههه دیهههههههار نیهههههههه وی سهههههههر دیهههههههاره  
 

 ترجمه: کمربند قطارش دلنشین است و جلودار هزار نفر است، چه شده که در این دیار خبری از تو نیست  

های امروزی باشند. در لیلی و مجنون مادر لیلی در مرگ  ای به مویه شده که احتمالاً منظور همین مویهدر خمسه نظامی اشاره

 خواند:لیلی، مویه می

 ههههههر مویههههههه کههههههه بههههههود خوانههههههدش از بههههههر
 

 ههههههر مهههههوی کهههههه داشهههههت کنهههههدش از سهههههر 
 

 ( 212: 1394)نظامی ، 

 . برقع گشودن ۱۱-۲

میرد. یکی از کارهایی  اند، در خسرو و شیرین آنگاه که فرهاد میپوشاندهبرقع پوششی بوده که زنان روی خود را با آن می

 دهند برقع گشودن است: که شیرین در عزاداری برای او انجام می

 پرنههههههههههد مههههههههههاه را پیونههههههههههد بگشههههههههههاد
 

 ز رخ برقهههههههع، ز گیسهههههههو، بنهههههههد بگشهههههههاد 
 

 ( 264؛ 1335)نظامی، 
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رسید  این سنت نزد زنان کرد و لک یافت نشد چرا که برقعی نیست، چه بسا اگر روبندی بود این سنت هم از باستان به ما می

 چرا که کرد و لک تمدن و فرهنگی دیرینه دارند. 

 بیان نتایج تحقیق 

آیین کهن   از  و  سوگواری قدمتی دیرینه دارد  آیین  تاریخ استترین  بیان میها هویت و فرهنگ ملتآیین   .های  را  ،  کنندها 

  های سوگ آیین   با    نشین    های سوگواری کنونی در مناطق کرد و لکآیین  از شواهد و مستندات پیداست میان    که  آنگونه

  از روشنی   نمونهو بررسی آنها  مطالعه کهوجود دارد  یی هاقرن ششم که در خمسه نظامی بیان شده شباهت گذشته خصوصاً در

های لکی و کردی با خمسه نظامی که  یین سوگ آهای  در این مقاله شباهت  .دهداین نقل و انتقالات فرهنگی را به دست می

دار تمدنی دیرینه    دهد که میراثکه تاکنون زنده مانده نشان میاست    روشن کنندۀ قدمت و دیرینگی آیین اقوام لک و کرد

روز و گاه   ، چهلیک ماه  ،با ناله و زاری به مدت یک هفته در هر دو سوگ آیین سوگواران لباس ماتم بر تن کرده  .  هستند

و    ،خاکخراشند  رخ و ل  می   ،کنندمه چاک میجاو در این عزاداری    پرداختندیک سال به عزاداری عزیز از دست رفته می

 . های دور داردی که ارتباط عمیقی با گذشته...... رسومکنند ومیی روی و مو ،دهندسر میه موی ،ریزندگل بر سر می

 منابع و مآخذ: 
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